[bookmark: _ftnref1]يحيى بن بِطْريق([1])
متوفاى 600 هـ .ق.
احياگر فرهنگ
على كرجى
ولادت
[bookmark: _ftnref2]يحيى بن حسن بن حسين بن على بن محمد بن بطريق، در سال 523 هـ .ق. در شهر حله عراق پا به عرصه وجود نهاد.([2])
خاندان 
[bookmark: _ftnref3]خاندان ابن بطريق، در زمان هاى گذشته از خاندان هاى مشهور شيعى در شهر حله بودند كه اديبان، دانشمندان، فقيهان و صاحبان فضل و كمال بسيارى از آن برخاسته اند. در زمان معاصر از افراد منتسب به اين خاندان، نام و نشانى يافت نمى شود و آن چه از كتاب هاى تاريخ نويسان و شرح حال نويسان به دست مى آيد تنها شرح حال يحيى بن حسن و اجمالى از زندگانى دو فرزند او است اما در مورد پدر، اجداد، نوادگان و ديگر بستگان او خبر خاصى در دست نيست و شايد دليل آن، پراكنده شدن افراد منتسب به اين خاندان در نقاط مختلف شهرها و كشورهاى اسلامى باشد.([3])
تحصيلات
يحيى بن بطريق، تحصيلات خود را نزد استادان ماهر شهر حله، با يادگيرىِ خواندن و نوشتن آغاز كرد و به خاطر علاقه فراوان به ادبيات، نويسندگى و شعر، به فراگيرى لغت، ادبيات عرب و فنون نظم و نثر روى آورد. وى اين مرحله از دانش اندوزى را با موفقيت كامل به پايان رساند.
[bookmark: _ftnref4]او تحصيلات عالى خود را در رشته هاى مختلف علوم اسلامى به ويژه فقه، اصول، كلام، حديث، تفسير و رجال نزد دانشمندان، فقيهان و محدثان آن شهر ادامه داد. او با جديت زيادى بعد از سال ها كوشش و پژوهش، در رشته هاى كلام و رجال به آگاهى هاى فراوان دست يافت و در شناخت اخبار و روايات نيز داراى مهارت به سزا شد. وى در رشته فقه و اصول نيز به درجه بلند اجتهاد و مقام افتا نايل آمد و از استادان، مجتهدان و فقيهان نام آور شهر حله گرديد.([4])
از نگاه دانشمندان
[bookmark: _ftnref5][bookmark: _ftnref6]ابن بطريق در نظر عالمان و فقيهان داراى موقعيت و جايگاه ويژه اى است. آنان با عبارات و اوصاف گوناگون از او به بزرگى ياد كرده اند. نويسندگان اعيان الشيعه و امل الامل و ديگران او را دانشمندى بزرگ، محدثى پژوهشگر، مورد اعتماد و راستگو معرفى كرده اند.([5]) نويسنده رياض العلما او را چنين معرفى مى كند: شيخ بزرگ، آفتاب دين، يحيى فرزند حسن بن حسين بن على بن محمد بن بطريق، متكلمى فاضل، دانشمندى بزرگ و محدثى عالى قدر كه در مدح او گفته اند: خورشيد دين، زيبايى اسلام، مرجع مردم، فقيه، مفتى آل رسول(صلى الله عليه وآله) و... .([6])
[bookmark: _ftnref7]نويسندگان الكنى والالقاب، الاعلام قاموس الرجال و نيز نويسنده لؤلؤة البحرين مهم ترين ويژگى علمى او را دقت در مطالب و پژوهش در مسائل و معارف علمى مى دانند و با اوصاف «باحث» و «محقق» او را توصيف كرده اند.([7])
استادان
حضور استادان بزرگ و نامدار در شهر عالم خيز حله، زمينه را براى رشد و بالندگى طالبان علوم و معارف اسلامى فراهم كرده بود. ابن بطريق از اين بستر مناسب، كمال استفاده را نمود و در محضر بسيارى از آنان حاضر شد و به تحصيل علم و كمال پرداخت و بهره هاى فراوان برد.
شرح حال نويسان از بين استادان فراوان او تنها به چند نفر اشاره كرده اند و آنان عبارتند از:
[bookmark: _ftnref8]محمود فرزند على حِمصى([8])
[bookmark: _ftnref9]استاد بزرگ فقه و اصول، شيخ محمود حمصى رازى فرزند على بن حسن حمصى، ملقب به سديد الدين از فقيهان و دانشمندان بزرگ در شهر حله بود كه علاوه بر پرورش شاگردان بزرگ همچون ابن بطريق، به تأليف و تصنيف كتاب اشتغال داشت. وى آثار ارزشمندى از جمله: «التعليق الكبير»، «المرشد الى التوحيد»، «المصادر فى اصول الفقه»، «التبيين و التنقيح فى التحسين و التقبيح» و «بداية الهدايه» را از خود به يادگار گذاشت.([9])
[bookmark: _ftnref10]شيخ محمود حمصى از استادان بزرگ فقه و اصول در شهر حله بود كه ابن بطريق درس هاى مراحل عالى فقه و اصول را نزد اين استاد بزرگ تا حد اجتهاد فراگرفت.([10])
[bookmark: _ftnref11]محمد بن شهرآشوب (متوفاى 588هـ .ق.)([11])
دانشمند بزرگ محمد فرزند على شهرآشوب مازندرانى ساروى، ملقب به رشيد الدين، فقيه، اصولى، محدث، اديب، شاعر، مفسر، آگاه به احوال راويان حديث، حديث شناس بزرگ و جامع تمام كمالات معنوى بود. سراسر زندگى علمى او سراسر پر از تأليفات و تصنيفات است كه تعدادى از آن ها عبارتند از: «مناقب آل ابى طالب»، «مثالب النواصب»، «المخزون المكنون فى عيون الفنون»، «اعلام الطرائق فى الحدود و الحقائق»، «فايدة الفايدة»، «المثال فى الامثال»، «متشابه القرآن» و «المنهاج.» 
[bookmark: _ftnref12]ابن شهرآشوب نيز از استادان بزرگ علوم اسلامى در حله بود كه شهرت علمى اش در آفاق پيچيده شد، از اين رو طالبان علم فضيلت از شهرها و بلاد مختلف اسلامى نزد او شتافته، از خرمن وجودش، خوشه هاى علم و كمال مى چيدند. ابن بطريق هم در سال 567 هـ .ق. ضمن فراگيرى اصول حديث از آن دانشمند بزرگ از وى نقل روايت كرده است.([12])
[bookmark: _ftnref13]عمادالدين طبرى([13])
محمد طبرى فرزند ابوالقاسم، على بن محمد بن رستم، معروف به عمادالدين طبرى از دانشمندان و فقيهان مشهور و بزرگ قرن پنجم است. او از شاگردان بارز شيخ ابوعلى بن شيخ طوسى، ابن شهريار خازنى و شيخ ابى البقاء و از مشايخ قطب الدين ابوالحسين راوندى و عربى بن مسافر بود. از او آثار متعددى در زمينه هاى فقهى و ديگر علوم به جا مانده است، از جمله: «بشارة المصطفى لشيعة المرتضى»، «الفرج فى الاوقات»، «شرح مسائل الذريعه» و «الزهد و التقوى».
[bookmark: _ftnref14]ابن بطريق در ميان استادان خود در درس هاى غير فقهى، از اين استاد بزرگوار بيش از همه بهره برد.([14])
تدريس و تربيت شاگردان
ابن بطريق با اين كه سال هاى زيادى از آغاز تحصيلات خود را پشت سر نگذاشته بود به مقام علمى و شايستگى هاى لازم علمى و معنوى نايل آمد. از اين رو در كنار تحصيلات عاليه در رشته هاى تفسير، حديث، فقه، اصول، تاريخ و امثال آن بر كرسى تدريس در شهر حله تكيه زد و به تربيت فقيهان، محدثان، مفسران و ديگر دانشمندان پرداخت. عالمان بسيارى در محضر او حاضر شدند و از درياى دانش او گوهرهاى هدايت و كمال صيد كردند. آنان علاوه برفراگيرى علوم دينى، به نقل روايت از او نيز پرداختند.
[bookmark: _ftnref15]و اما شاگردان و راويان از او:([15])
سيد فخّار موسوى (متوفاى 630 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref16][bookmark: _ftnref17]سيد فخار فرزند معد موسوى حائرى، يكى از شخصيت هاى علمى و از انديشمندان قرن هفتم هجرى به شمار مى رفت. او از نظر علمى از موقعيت ويژه اى برخوردار بود و از جمله كسانى است كه در حركت علمى در حوزه علميهكربلا نقش اساسى ايفا كرد.([16]) او از مشايخ نجيب الدين يحيى بن سعيد، رضى الدين على بن موسى بن طاووس و برادر او ابوالفضائل احمد بن موسى بن طاووس، مفيد الدين محمد بن جهم و سديد الدين يوسف بن على بن مطهر حلى پدر علامه حلى بود.([17])
على بن يحيى، بن بطريق (متوفاى 641 هـ .ق.)
وى فرزند يحيى بن بطريق، مكنى به ابوالحسن و ملقب به كاتب است. شرح حال اين شاعر و فقيه بزرگ شيعى در آخر مقاله خواهد آمد.
على بن يحيى خيّاط متوفاى 598 هـ .ق.
[bookmark: _ftnref18]على بن يحيى بن على خيّاط، فقيه و دانشمند، كنيه اش ابوالحسن و مشهور به سوراوى است. او از شاگردان عربى بن مسافر عبادى، ابن ادريس، يحيى بن بطريق، على بن حمزه طوسى و على بن نصرالله و از مشايخ نجيب الدين محمد بن جعفر و يوسف بن علوان است.([18])
[bookmark: _ftnref19]سيد محمد بن موسوى([19])
[bookmark: _ftnref20]سيد محمد فرزند معد موسوى، كنيه اش ابوجعفر و ملقب به سيد صفى الدين، دانشمندى بلند مرتبه، صالح، نيكوكار و محدث است كه از محمد بن محمد بن على حمدانى قزوينى، ابن ادريس حلّى و ابن بطريق حلى نقل روايت مى كرد.([20])
[bookmark: _ftnref21]سيد محمد بن عبدالله بن زهره (متوفاى 626هـ .ق.)([21])
[bookmark: _ftnref22]سيد محى الدين، محمد بن عبدالله بن على بن زهره حلى، كنيه اش ابوحامد و معروف به ابن زهره حلى برادرزاده ابوالمكارم حمزة بن زهره نويسنده «الغنيه» است. او از استادان يحيى فرزند احمد بن سعيد على بن موسى بن طاووس و محقق حلى بود. شرح حال نويسان از دانش و فضل او به بزرگى ياد كرده اند از اين رو او را به دانشمند بلند مقام، احياگر دين و نجم الاسلام توصيف كرده اند.([22])
[bookmark: _ftnref23]ابن زهره حتى تا سال هاى پايان عمر ابن بطريق، با او ارتباط علمى داشت و گاه در محضر او حاضر شده، بهره ها مى برد. نمونه اش قرائت كتاب مصباح المتهجد شيخ طوسى در سال 595هـ .ق. بر ابن بطريق است كه حاكى از اين ارتباط طولانى است.([23])
[bookmark: _ftnref24]سيد نجم الدين ابى هاشم العلوى([24])
[bookmark: _ftnref25]محسن بن ابراهيم بن مرزوم([25])
[bookmark: _ftnref26]مجدالدين ابوالمكارم احمد بن الحسين بن على ابى الغنائم.([26])
[bookmark: _ftnref27][bookmark: _ftnref28]لازم به ذكر است كه گاهى دو دانشمند از يكديگر نقل روايت مى كنند از اين رو هم شيخ يكديگر محسوب مى شوند و هم راوى. بنابراين چه بسا شخصى شيخ ابن بطريق است و ابن بطريق نيز شيخ او به عنوان مثال: شيخ عمادالدين طبرى، كه گر چه از استادان ابن بطريق است از او نقل روايت كرده است از اين رو شيخ عمادالدين استاد ابن بطريق است([27]) و ابن بطريق، شيخ او محسوب مى شود. همين طور است ابوحامد محمد بن عبدالله بن زهره و ابوالمكارم احمد بن حسين بن على الغنائم كه شيخِ ابن بطريق هستند و ابن بطريق هم، شيخ آن ها است.([28])
سفرِ پژوهشى
ابن بطريق علاوه بر سفرهاى زيارتى و عبادى به شهرهاى مذهبى، چندين سفر تحقيقى و پژوهشى نيز به شهرهاى علمى و فرهنگى آن زمان داشت كه حدود سى سال بين سال هاى (570 ـ 600 هـ .ق.) طول كشيد و در مقصدهايى كه از قبل در نظر داشت سكونت گزيد.
از نوشته ها و آثار گران بهاى او و نيز تصريح شرح حال نويسان برمى آيد، كه انگيزه اصلى اين سفرها، رفع مهجوريت از نام، پيام و منقبت اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام)، هجمه هاى فرهنگى گسترده مخالفان اهل بيت(عليهم السلام)، محروميت مجامع علمى و مذهبى شيعى از منابع و ادله اثبات كننده حقانيت، منقبت و فضيلت ائمه عليهم السلام خصوصاً على(عليه السلام)بوده است. همان طور كه ابن شهرآشوب، شيخ و استاد بزرگ ابن بطريق و ضعيت هجمه گسترده حمله به حريم مكتب اهل بيت(عليهم السلام) را در قالب تأليف مقاله و خطبه از ناحيه عالمان و محدثان اهل سنت در قرن ششم هجرى با دسته بندى كردن آن ها در كتاب مشهور «المناقب» خود بدين مضمون بيان مى كند:
در اين زمان، بيشترين اختلاف بين اهل سنت و شيعه در امامت معصومين(عليهم السلام)وجود دارد. اكثر مردم از ولايت و محبت اهل بيت(عليهم السلام)گريزان هستند و از ياد و نام و ذكر فضايل آن حضرات دورى مى كنند. منابع روايى شيعه از بسيارى از رواياتى كه در موضوع مناقب و فضايل ائمه(عليهم السلام) به ويژه على(عليه السلام) وارد شده، خالى است. راويان اهل سنت نيز بيشترين كتمان و حق پوشى را در اين زمينه انجام مى دهند كه به طور كلى اين راويان و مؤلفان را مى توان به چند دسته تقسيم كرد.
گروه اول: كسانى هستند كه از نقل هر گونه روايت در مورد مناقب معصومين(عليهم السلام) سرباز مى زنند.
گروه دوم: كسانى هستند كه آن روايات را نقل كرده، ولى آن ها را ساختگى دانسته و در سند و يا دلالت آن ها خدشه وارد مى كنند.
گروه سوم: آن روايات را نقل كرده و سند آن ها را قبول دارند ولى مضمون آن را بر غير معصومين(عليهم السلام) تطبيق مى دهند.
گروه چهارم: براى خنثى سازى آن روايات، به جعل و ساختن روايات دال بر منقبت و فضليت براى ديگر اصحاب پيامبر(صلى الله عليه وآله) دست مى زنند.
گروه پنجم: كسانى هستند كه براى مخفى نگاه داشتن فضائل آن حضرات دست به تقطيع روايات مى زنند مثلاً «الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنه» را نقل مى كنند ولى از نقل دنباله آن كه فضيلت على(عليه السلام) را مى رساند سر باز مى زنند و دنباله آن «و ابوهما خير منهما» است.
[bookmark: _ftnref29]گروه ششم: شبهه افكنانى هستند كه در فضائل آن حضرات از قبيل علم، شجاعت، ايمان و امثال آن ها القاى شبهه كرده و از حضرت على(عليه السلام)چهره اى نامطلوب، خشن، بدون جاذبه، بى تدبير و... در ذهن مخاطبان و شنوندگان و خوانندگان خود مى سازند.([29])
[bookmark: _ftnref30]و اما ابن بطريق با پى بردن به گستردگى هجمه مخالفان به حريم مكتب اهل بيت(عليهم السلام) و آگاه شدن از نحوه عملكرد آنان در سست كردن اركان تشيع، به دفاع برخاست و شيوه دفاعى خود را بر اساس جدال احسن،([30])پاى ريزى كرد. از اين رو براى دست يابى به منابع لازم و مقابله با شبهه هاى ايجاد شده به سفرى طولانى دست زد. وى به قصد ملاقات با عالمان و محدثان بزرگ اهل سنت ساكن در شهرهاى بغداد، واسط عراق و شهر حلب هجرت نمود و به اين شهرها سفر كرد و در اين راه متحمل رنج ها و مشقت هاى فراوانى شد.
توشه سفر
سختى راه، مواجه شدن با مخالفان اهل بيت(عليهم السلام) ـ كه از هر گونه انكار، تكذيب و تحريفى روگردان نبودند ـ مواجه شدن با جدل و مشاجرات متعصبان و ده ها مشكل مادى و روحى ديگر كه عبور با سلامت از آنان نياز به تقوا، سعه صدر، حلم و تحمل فراوان داشت، ابن بطريق را بر آن داشت براى دست يابى به اهداف عالى و موفقيت در پژوهش هاى دينى خود، از همان ابتداى سفر و حتى در حين انجام سفر، به عبادت خداوند بيش از پيش روى آورد تا استمداد از كرم، رحمت، فضل و لطف الاهى بتواند با قدم هايى استوار در اين راه گام بردارد.
[bookmark: _ftnref31]شرح حال نويسان در اين مورد تصريح كرده اند كه او در اين برهه از زندگى خود، به روشى زاهدانه و دور از هر گونه تجمل گرايى روى آورد و بسيار عبادت خدا به جاى آورد تا بتواند با فراغ بال و همتى بلند در راه پژوهش و تحقيق قدم هاى مثبت و كارساز بردارد.([31])
سفر به بغداد و واسط
ابن بطريق حدود سال (570هـ .ق.) سفرهاى پژوهشى خود را به شهر بغداد آغاز نمود، و مدتى در آن شهر سكونت گزيد. وى نزد محدثان شيعى و سنى حاضر شد و در مورد روايات موجود در منابع آنان به بحث و گفت و گو پرداخت.
[bookmark: _ftnref32]وى بعد از تحقيقات لازم، سفر خود را به شهر واسط([32]) كه بسيارى از محدثان اهل سنت در آن جا حضور داشتند ادامه داد. 
بعضى از عالمان و محدثانى كه ابن بطريق از آنان رواياتِ فضائل و مناقب امامان معصوم(عليهم السلام)به ويژه على(عليه السلام) را شنيده عبارتند از:
ابوبكر، عبدالله بن منصور بن عمران الباقلانى (متوفاى 593 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref33]وى از راويان مشهور و از محدثان بزرگ شهر واسط و از شاگردان ابوالعز محمد بن الحسين قلانسى و ابوالقاسم على بن على بن شيروان در واسط و ابومحمد سبط الخياط در بغداد بود.([33])
[bookmark: _ftnref34]ابن بطريق در سال 579هـ .ق. در شهر واسط با او ملاقات نمود و بسيارى از روايات و احاديث را از او شنيد و از منابعى كه او در اختيار داشت استفاده هاى فراوانى برد.([34])
[bookmark: _ftnref35]ابوجعفر، اقبال بن مبارك بن محمد عكبرى واسطى ابوعبدالله احمد بن على بن معمربن احمد بن عبيدالله الحسينى محمد بن يحيى بن محمد بن ابى السطلين علوى واعظ بغدادىابن بطريق در سال 584 هـ .ق. با اين سه عالم و محدث سنى ملاقات كرد و ماه ها با آن ها به مباحثه علمى و استفاده از منابع روايى آن ها پرداخت.([35])
از ديگر استادان حديث شناس كه ابن بطريق با آنان ارتباط برقرار كرد شخصيت هاى ذيل را مى توان نام برد:
ابوجعفر، مبارك بن زريق حداد واسطى,
ابوالفتوح، نصرالله بن على بن منصور,
ابوعبدالله، محمد بن احمد بن عبيد موصلى,
[bookmark: _ftnref36]ابن بطريق، در سال 585 هـ .ق. با اين سه محدث نيز ملاقات طولانى داشت.([36])
على بن حسين بن على بن حسن بن عمار موصلى, 
[bookmark: _ftnref37]ابن بطريق با اين عالم و محدث و شايد آخرين فرد مورد ملاقات او در واسط، ديدار و گفت و گو كرده كه اين ديدار در پايان مسافرت علمى وى يعنى سال (595 هـ .ق.) اتفاق افتاده است.([37])
[bookmark: _ftnref38]از ديگر راويان و محدثان از اهل سنت كه ابن بطريق از آن ها روايت شنيده است، ابوعبدالله، احمد بن طاهر ملقب به فخر الاسلام، ابوعبدالله، محمد بن عبيد موصلى، ابوالبركات، على بن الحسين بن على بن الحسن بن عمار مشهور به محدث موصلى و ديگران هستند كه سال ديدار ابن بطريق با آن ها مشخص نيست.([38])
دست آوردهاى سفر
مهم ترين دست آورد سفر پژوهشى ابن بطريق به شهرهاى بغداد و واسط، تأليف چندين اثر ارزشمند فقهى، كلامى و روايى است. موضوع بيشتر اين آثار مناقب، فضائل ائمه عليهم السلام به ويژه فضائل علوى و اثبات خلافت بلافصل آن حضرت است از مضمون آثارى كه از اين دانشمند بزرگ هم اكنون يافت مى شود بر مى آيد كه او احاطه كافى بر اخبار و روايات و نيز علم رجال و تراجم به ويژه در مسايل اعتقادى و كلامى داشته است.
آثار ابن بطريق
1. عمدةُ عيون صحاح الاخبار فى مناقب امام الابرار.
نام ديگر اين كتاب، «العمدة فى عيون مناقب امام الابرار اميرالمؤمنين على بن ابى طالب وصى المختار و الائمة من ذريته الاطهار» است كه از مهم ترين آثار به جا مانده از ابن بطريق به شمار مى آيد. موضوع اين كتاب مناقب على(عليه السلام)در صحاح، سنن و مسانيد اهل سنت است و در آن 913 روايت از طريق عامه و خاصه، آورده شده است.
وجه تسميه اين كتاب به «العمده... يا «عمده عيون...» بدين سبب است كه در بردارنده همه و يا اكثر رواياتى است كه در مناقب على(عليه السلام) در منابع مهم اهل سنت ذكر شده است.
منابع اصلى العمده عبارتند از: مسند ابن حنبل كه از آن 174 حديث نقل كرده است، صحيح بخارى با 79 حديث، صحيح مسلم با 95 حديث، تفسير ثعلبى با 128 حديث، صحيحين حميدى 56 حديث، مناقب ابن مغازلى 259 حديث، صحاح سته وزين بن معاويه عبدرى 79 حديث، غريب الحديث ابن قتيبه دينورى 6 حديث، المصابيح فراء 7 حديث، الفردوس ابن شيرويه ديلمى 6 حديث، المغازى محمد بن اسحاق 2 حديث، تاريخ طبرى 2 حديث و علاوه بر اينها اخبارى از اهل سنت در مناقب ائمه معصومين(عليه السلام) نيز از آن منابع آورده است.
[bookmark: _ftnref39]اين كتاب مشتمل بر 9 فصل است كه مطالبى بدين ترتيب «نسبت آن حضرت، كنيه، زمان ولادت، نسبت مادرش، وفات، تعداد فرزندان، انگشترهايش، آيه تطهير و آيه مودّت» نگاشته شده است.([39])
[bookmark: _ftnref40]كتاب العمده بارها به چاپ رسيده است از جمله در سال هاى (1309 هـ .ق.) در تبريز، (1407 هـ .ق.) در قم، (1412 هـ .ق.) در تهران كه چاپخانه افست تهران با مقدمه استاد جعفر سبحانى ـ رئيس مؤسسة امام صادق(عليه السلام) قم ـ چاپ و نشر آن را به عهده گرفته است.([40])
[bookmark: _ftnref41]اين اثر گران بها يكى از منابع مهم روايى در قرن هاى ششم به بعد است. همان طور كه علامه مجلسى تصريح مى كند در خيلى از اجازه نامه هايى كه مشايخ روايت به راويان و شاگردان خود مى دهند نام اين كتاب ذكر مى شود كه نشان از مقام خاص مؤلف در نزد آنان دارد.([41])
2. المستدرك المختار فى مناقب وصّى المختار.
[bookmark: _ftnref42][bookmark: _ftnref43][bookmark: _ftnref44]اين كتاب در واقع مكمل كتاب العمده است كه حدود 600 روايت ديگر از منابع اهل سنت در خصوص مناقب و فضائل على(عليه السلام) در آن جمع آورى نموده است.([42]) علامه مجلسى در بحارالانوار مى گويد: نزد ما نسخه اى قديمى از اين كتاب وجود دارد كه احتمالاً به خط مؤلف آن (ابن بطريق) باشد([43]). نسخه ديگر از اين كتاب در كتابخانه «السماوى» نجف ديده شده است كه به كتابخانه معروف آية الله حكيم در نجف انتقال داده شده است.([44])
3. خصائص الوحى المبين فى مناقب اميرالمؤمنين(عليه السلام).
[bookmark: _ftnref45]موضوع اين كتاب كه بعد از دو كتاب العمده و المستدرك المختار نوشته شده است، مناقب على(عليه السلام)بر اساس رواياتى است كه در تفسير آيات قرآن كريم و از طريق اهل سنت از پيامبر، نقل شده است. و به عبارتى حاوى تمامى آياتى است كه به اقرار عالمان، محدثان و مفسران اهل سنت در مناقب آن حضرت نازل شده است.([45])
نويسنده رياض العلما مى گويد: 
[bookmark: _ftnref46]من نسخه اى قديمى از اين كتاب را در تبريز با چشم خود ديده ام، همان طور كه نسخه اى از آن نزد من وجود دارد.([46])
[bookmark: _ftnref47]اين اثر ارزشمند در سال 1311هـ .ق. در ايران با چاپ سنگى، به چاپ رسيده است.([47])
[bookmark: _ftnref48]4. اتفاق صحاح الاثر فى امامة الائمّة الاثنى عشر.([48])
[bookmark: _ftnref49]5. تصفح الصحيحين فى تحليل المتعتين.([49])
[bookmark: _ftnref50]منظور از متعتين در اين اثر، حج و ازدواج موقت است كه ابن بطريق با آيات و روايات نبوى(صلى الله عليه وآله) به اثبات رسانده است كه آن دو در تمام عصر رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) جايز بوده است و بعد از آن حضرت به خاطر مصالح سياسى، حاكمان زمان و بعضى از فرق اسلامى از آن دو نهى كرده اند.([50])
6. الرّد على اهل النظر فى تصفّح ادلّه القضاء و القدر.
7. عيون الاخبار.
8. رجال الشيعه.
[bookmark: _ftnref51]9. المناقب.([51])
سفر به حلب
[bookmark: _ftnref52][bookmark: _ftnref53]ابن بطريق بعد از انجام سفر به شهرهاى بغداد و واسط، در جمادى الاولى (596هـ .ق.) براى تكميل پژوهش خود راهى حلب([52]) ـ از شهرهاى مهم سوريه (شام قديم) ـ شد.([53]) در اين سفر علاوه بر ملاقات با عالمان و محدثان شيعه و سنى، با مردم نيز ديدارهاى مكرر داشت كه موجب تقويت بُنيه اعتقادى مردم آن سامان شد. مردمِ شيعه آن شهر براى رفع مشكلات عقيدتى، حل شبهات خود و آشنايى بيشتر با مبانى و اصول محكم تشيع، به محضر او مى شتافتند و از درياى عميق علم، معرفت و كمال آن بزرگ مرد تاريخ تشيع استفاده مى بردند.
[bookmark: _ftnref54]ابن بطريق، پرسش و پاسخ هايى كه بين مردم حلب و او صورت گرفته بود را در مجموعه اى به نام «نهج المعلوم الى نفى المعدوم» كه به نام «سؤال اهل حلب» هم شهرت پيدا كرد، گردآورى كرد كه از تأليفات ارزشمند و پربار او به حساب آمده است.([54])
مدت اقامت ابن بطريق در آن شهر مشخص نيست ولى از منابع تاريخى و كتاب هاى شرح حال نويسان بر مى آيد كه او بعد از مدتى اقامت در حلب، به زادگاهش شهر حله بازگشته و بقيه عمر خود را در آن جا گذرانده است.
سفر ابدى
[bookmark: _ftnref55]فقيه عالى مقام و محدث بزرگ، شيخ يحيى بن بطريق بعد از سال ها تحقيق، پژوهش، تأليف، سفرها و مجاهدت هاى طاقت فرسا بالاخره خورشيد عمرش در شعبان سال (600 هـ .ق.) در 77 سالگى در شهر حله غروب كرد و دارفانى را به مقصد ملكوت اعلى ترك و سر بر آستان معبود نهاد.([55])
مكان دقيق مدفن آن فقيه فقيد در كتاب هاى تراجم و تاريخى ضبط نشده ولى قدر مسلم در همان شهر (حله) به خاك سپرده شده است.
بازماندگان
از بين فرزندان متعدد احتمالى ابن بطريق تنها نام دو نفر از آنان ثبت شده است و آن دو: على بن يحيى و محمد بن يحيى هستند. در كتاب هاى تاريخى و تراجم، از شرح حال محمد بن يحيى هيچ مطلبى يافت نمى شود. بنابراين در بين دو فرزند ابن بطريق تنها، اجمالى از زندگى على بن يحيى در كتاب هاى تاريخى و شرح حال نويسان آمده است.
[bookmark: _ftnref56]على بن يحيى ابن بطريق اسدى حلى واسطى بغدادى، كنيه اش ابوالحسن، مردى فقيه، آگاه به مبانى اصول فقه، شاعر و اديبى بزرگ بوده است. وى نزد پدرش ابن بطريق تحصيلات خود را تا حد اجتهاد ادامه داد و از پدر خويش و نيز از دانشمند بزرگ، ابوالعباس، احمد بن ابراهيم بن احمد بن الضعف موصلى اجازه روايت داشته است.([56])
[bookmark: _ftnref57]بعد از رحلت پدر بزرگوارش، مدتى در دمشق اقامت گزيد و سپس به دعوت حاكم مصر به آن سامان رفت و چند صباحى را در يكى از ديوان هاى آن جا به كتابت پرداخت. بعد از آن به خاطر تغيير مزاجش به عراق بازگشت و به تبليغ و ترويج احكام دين و نشر معارف تشيع در بغداد پرداخت.([57])
[bookmark: _ftnref58]شرح حال نويسان تخصص او را در علوم مختلف اسلامى ستوده اند و او را اديب، شاعر، فقيه و اصولى معرفى كرده اند. نويسنده تأسيس الشيعه، على بن يحيى را يكى از مشهورترين پيشوايان علم نحو و اديبان عرب مى داند و از او به بزرگى ياد مى كند.([58])
[bookmark: _ftnref59][bookmark: _ftnref60]على بن يحيى ابن بطريق در سال 641 يا 642 هـ .ق. در شهر مقدس كاظمين([59])و بنابر نقل ديگر در شهر بغداد بدرود حيات گفت.([60])

[1]. بِطْريق بر وزن كبريت، در زبان روميان گذشته به معناى فرمانده لشكرى است كه ده هزار سرباز تحت فرمان او باشند، همانطور كه فرمانده پنج هزار نفر را ترخان و دويست نفر را قومس مى ناميدند. و اما چرا جد يحيى بن حسن را ابن بطريق گفته اند، دليلش نامشخص است. (لؤلؤة البحرين ج 1، ص 284، (پاورقى)تأسيس الشيعه، ص 130فوائد الرضويه، ص 809.
[2]. رياض العلماء، ج 5، ص 354, هديةالاحباب، ص 58الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج 15، ص 324, ريحانة الادب، ج 7، ص 415،...
[3]. لؤلؤة البحرين، ج 1، ص 284. پاورقى تأسيس الشيعه، ص 130.
[4]. مستدرك اعيان الشيعه، ج 1، ص 254الثقات العيون، ص 337لسان الميزان، ج 6، ص 247العمده فى عيون صحاح الاخبار، ص 31.
[5]. اعيان الشيعه، ج 10، ص 289, امل الامل، ج 2، ص 345.
[6]. رياض العلماء، ج 5، ص 354.
[7]. الكنى و الالقاب، ج 1، ص 227 الاعلام قاموس الرجال، ج 8، ص 141 لؤلؤة البحرين، ج 1، ص 283 (پاورقى).
[8]. لسان الميزان، ج 6، ص 247، الثقات العيون، ص 337، مستدركات اعيان الشيعه، ج 1، ص 254 و...
[9]. رياض العلماء، ج 5، ص 202 روضات الجنات، ج 7، ص 158اعيان الشيعه، ج 10، ص 805مستدركات اعيان الشيعه، ج 1، ص 254 النقات العيون، ص 337.
[10]. مستدركات اعيان الشيعه، ج 1، ص 254 الثقات العيون، ص 337.
[11]. العمدة فى ,,,,,عيون صحاح الاخبار، ص 1، شرح زندگى او در جلد اول گلشن ابرار آمده است.
[12]. اعيان الشيعه، ج 10، ص 17الثقات العيون، ص 273, بهجة الامال فى ,,,,,شرح زبدة المقال، ج 6، ص 513.
[13]. العمده فى عيون صحاح الاخبار، ص 31.
[14]. اعيان الشيعه، ج 10، ص 18رياض العلماء، ج 5، ص 17.
[15]. ر.ك، العمده فى عيون صحاح الاخبار، ص 34فوائد الرضويه ص 709امل الامل، ج 2، ص 245ريحانة الادب، ج 7، ص 415, الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج 7، ص 175الثقات العيون، ص 338، و...
[16]. تراث كربلا، ص 236.
[17]. العمدة فى عيون صحاح الاخبار، ص 34.
[18]. الانوار الساطعه، ص 129، 119، 118.
[19]. وى از فرزندان باواسطه امام موسى كاظم(عليه السلام)است. سلسله نسب او چنين است: محمد بن سعد بن على بن رافع بن ابى الفضائل سعد بن على بن حمزه بن احمد بن حمزه بن على بن احمد بن موسى بن ابراهيم بن موسى الكاظم(عليه السلام).
[20]. رياض العلماء، ج5، ص 183 الثقات العيون، ص 338.
[21]. بحار الانوار، ج 106، ص 31.
[22]. رياض العلماء، ج 5، ص 114انوار الساطعه، ص 160لؤلؤة البحرين، ج 1، ص 284 (پاورقى).
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